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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

نقد تئاتر

خبرسازان

رپرتوار نمایشنامه های 
بیضایی در بجنورد

رپرتوار‌خوانش‌آثار‌بهرام‌بیضایی‌به‌مناسبت‌زادروز‌این‌

نمایشــنامه‌نویس‌و‌کارگردان‌برجسته‌تئاتر‌و‌سینمای‌

دا‌یکم‌دی‌مــاه‌در‌بجنورد‌آغاز‌می‌شــود.‌
ایــران،‌از‌فــر

کارگردان‌تئاتــر‌و‌برگزارکننده‌این‌رویداد،‌
علی‌عابدی،‌

با‌اعــام‌این‌خبر‌گفت‌این‌برنامه‌تا‌پنجم‌دی‌ماه‌ادامه‌

ــه‌آن‌همزمــان‌با‌زادروز‌اســتاد‌بیضایی‌
دارد‌و‌اختتامی

د‌شــد.‌به‌گفته‌عابــدی،‌در‌ایــن‌رپرتوار‌
برگــزار‌خواه

ای‌»پهلوان‌اکبــر‌می‌میرد«،‌»افــرا‌یا‌روز‌
نمایشــنامه‌ه

می‌گذرد«،‌»کارنامه‌بنــدار‌بیدخش«،‌»مرگ‌یزدگرد«‌و‌

»خاطرات‌هنرپیشه‌نقش‌دوم«‌با‌نقش‌خوانی‌بازیگران‌

‌می‌شــود.‌او‌با‌اشاره‌به‌انتخاب‌بازیگران‌
خراسانی‌اجرا

زود:‌ترکیبی‌از‌هنرمندان‌پیشکســوت‌و‌
بجنوردی‌افــ

نی‌در‌ایــن‌برنامه‌حضور‌دارنــد.‌در‌کنار‌
جوان‌خراســا

وانی‌ها،‌علی‌اصغــر‌دشــتی‌کارگاهی‌با‌
نمایشــنامه‌خ

عنوان‌»از‌متن‌مقدس‌تا‌صحنه‌معاصر«‌برگزار‌می‌کند‌و‌

راد‌نیز‌در‌روز‌پنجم‌دی‌ماه‌درباره‌آثار‌بهرام‌
محمد‌رضایی‌

بیضایی‌سخنرانی‌خواهد‌داشت.‌این‌رویداد‌با‌همکاری‌

انجمن‌نمایش‌بجنورد‌و‌انجمن‌نمایش‌تهران،‌هر‌شب‌

ساعت‌‌۱۹در‌پاتو‌شمس‌بجنورد‌برگزار‌می‌شود.

توافق آمازون و نتفلیکس 
درباره پخش جیمزباند

ــد‌فیلم‌از‌مجموعــه‌»جیمز‌بانــد«‌در‌قالب‌توافقی‌
چن

میان‌آمــازون‌و‌نتفلیکس‌از‌‌۱۵ژانویــه‌روی‌این‌پلتفرم‌

شــوند.‌این‌اتفاق‌در‌حالی‌رخ‌می‌دهد‌که‌
اســتریم‌می‌

آمازون‌ام‌جی‌ام‌مالک‌آرشیو‌باند‌است‌و‌نتفلیکس‌رقیب‌

مستقیم‌آن‌محســوب‌می‌شود.‌بر‌اســاس‌این‌توافق،‌

مشــترکان‌نتفلیکــس‌در‌ایــالات‌متحده،‌کشــورهای‌

فرانســه،‌آمریکای‌لاتیــن‌و‌چند‌منطقه‌
آلمانی‌زبــان،‌

د‌به‌مدت‌ســه‌ماه‌فیلم‌های‌»زمانی‌برای‌
دیگر‌می‌توانن

مردن‌نیســت«،‌»روزی‌دیگر‌بمیــر«،‌»ذره‌ای‌آرامش«‌و‌

«‌را‌تماشــا‌کنند.‌عاوه‌بر‌این،‌برخی‌آثار‌
»اســکای‌فال

له‌فیلم‌های‌»راکــی«،‌»کرید«‌و‌مجموعه‌
آمــازون‌از‌جم

»بلوند‌قانونی«‌نیز‌در‌دسترس‌قرار‌خواهند‌گرفت.‌این‌

توافــق‌با‌نتفلیکس‌به‌حفظ‌عاقه‌مخاطبان‌به‌فرنچایز‌

)حق‌امتیــاز(‌کمک‌خواهد‌کرد.‌طرفداران‌منتظر‌فیلم‌

جیمز‌باند‌به‌کارگردانی‌دنی‌ویلنوو‌هستند.‌
بیست‌وششم‌

شار‌احتمالاً‌‌بعد‌از‌سال‌‌‌۲۰۲۸خواهد‌بود.
تاریخ‌انت

 نمایش آثار کیارستمی
و پناهی در نیویورک

رســتمی‌و‌جعفر‌پناهی‌از‌‌۲تــا‌‌۸ژانویه‌
آثار‌عباس‌کیا

ســالن‌ســینمای‌بزرگ‌نیویــورک‌به‌نمایش‌
‌۲۰۲۶در‌

درمی‌آید.‌در‌این‌جشنواره‌کوچک‌که‌با‌عنوان‌»پناهی‌

ستمی:‌دو‌اســتاد«‌برگزار‌می‌شود‌قرار‌است‌‌۱۸
و‌کیار

فیلم‌این‌دو‌کارگــردان‌ایرانی‌به‌نمایــش‌درآید.‌‌برنامه‌

د‌سینما،‌گادفری‌چشــایر،‌طراحی‌شده‌
توســط‌منتق

ه‌آثار‌برجسته‌این‌مرور‌سینمایی‌می‌توان‌
است.‌از‌جمل

ن‌زیتون«‌با‌حضور‌جعفر‌پناهی‌و‌جلسه‌
به‌»زیر‌درختا

پرسش‌وپاسخ،‌»طعم‌گیاس«،‌»‌زندگی‌و‌دیگر‌هیچ«،‌

»خانه‌دوســت‌کجاســت؟«،‌»کلــوزآپ«،‌»باد‌مــا‌را‌با‌

خود‌خواهد‌برد«‌اشــاره‌کرد.‌نمایش‌نســخه‌های‌‌۳۵

میلی‌متری‌»بادکنک‌سفید«‌و‌»آفســاید«‌نیز‌از‌نکات‌

متمایز‌این‌برنامه‌است.‌این‌رویداد‌همزمان‌با‌قرار‌گرفتن‌

فیلم‌تازه‌پناهی،‌»یک‌تصادف‌ساده«،‌در‌فهرست‌نهایی‌

کار‌بهترین‌فیلم‌بین‌المللی‌به‌نمایندگی‌
نامزدهای‌اس

کشور‌فرانسه‌برگزار‌می‌شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

 تجلی »امکان«
در جشنواره های تئاتر

ی‌تئاتر،‌برخاف‌بســیاری‌از‌رویدادهای‌
جشــنواره‌ها

ق‌وبــرق،‌هنوز‌یکی‌از‌معــدود‌فضاهایی‌
فرهنگی‌پرزر

ی‌توان‌در‌آن‌ها‌امکان‌را‌دید؛‌امکان‌رشد،‌
هستند‌که‌م

دن‌و‌امکان‌آغاز.‌دفاع‌از‌این‌جشنواره‌ها‌نه‌
امکان‌دیده‌ش

از‌سر‌رمانتیسم‌فرهنگی،‌بلکه‌از‌دل‌یک‌واقعیت‌عینی‌

ه‌ویژه‌در‌بستر‌دانشجویی‌و‌خیابانی،‌هنوز‌
می‌آید؛‌تئاتر،‌ب

س‌می‌کشد.‌هنوز‌می‌توان‌جوانانی‌را‌دید‌
زنده‌است‌و‌نف

مکانات،‌اما‌با‌حداکثر‌تعهد،‌روی‌صحنه‌
که‌با‌حداقل‌ا

جشــنواره‌های‌تئاتر،‌اگرچه‌فاقد‌شکوه‌
می‌ایســتند.‌

واره‌های‌سینمایی‌اند،‌اما‌حامل‌چیزی‌اند‌
ظاهری‌جشن

ســیاری‌از‌رویدادهای‌رســمی‌گم‌شــده‌
که‌امروز‌در‌ب

است:‌امید‌و‌دمیدن‌چشم‌انداز.‌این‌حمایت‌آگاهانه‌از‌

‌تئاتر،‌زمانی‌معنا‌پیدا‌می‌کند‌که‌آن‌را‌در‌
جشنواره‌های

نسبت‌با‌وضعیت‌جشنواره‌های‌فیلم‌ببینیم.‌بخش‌قابل‌

جهی‌از‌جشنواره‌های‌سینماییِ‌امروز،‌بیش‌از‌آن‌که‌
تو

رد‌فرهنگی‌یا‌صنعتی‌داشته‌باشند،‌به‌یک‌بیان‌
کارک

کاسته‌شده‌اند.‌جشنواره‌هایی‌که‌با‌التماس،‌
کاری‌فرو

ریِ‌دیگر‌جشــنواره‌ها‌یا‌آثار‌اکران‌شده‌و‌
فیلم‌های‌تکرا

گرد‌هم‌می‌آورند‌تا‌صرفاً‌بگویند‌جشنواره‌
دیده‌شــده‌را‌

برگزار‌شد.‌نه‌کشــفی‌در‌کار‌است،‌نه‌جریان‌سازی،‌نه‌

حتی‌ارتباط‌مؤثر‌با‌صنعت‌سینما.‌خروجی‌این‌رویدادها‌

معمــولاً‌چند‌تندیــس،‌چند‌عکس‌خبری‌و‌گزارشــی‌

ت؛‌بی‌آن‌کــه‌اثری‌پایدار‌بــر‌تولید‌یا‌تربیت‌
اداری‌اســ

ی‌بگذارند.‌در‌مقابل،‌جشنواره‌های‌تئاتر‌
نیروی‌انســان

دار‌مانده‌اند.‌این‌جشنواره‌ها‌محل‌حضور‌
هنوز‌به‌آغاز‌وفا

ه‌در‌ابتدای‌مسیر‌ایستاده‌اند؛‌کسانی‌که‌
جوانانی‌اند‌ک

نه‌تیم‌حرفه‌ای‌پشت‌سر‌دارند‌و‌نه‌امکانات‌تثبیت‌شده.‌

ن‌دکور‌می‌ســازند،‌اکسسوار‌می‌چینند،‌
آن‌ها‌خودشا

می‌کننــد‌و‌گاه‌حتی‌فضای‌اجــرا‌را‌مهیا‌
لبــاس‌آماده‌

سازند.‌این‌خودبسندگیِ‌ناگزیر،‌تئاتر‌را‌به‌یک‌تجربه‌
می‌

ی‌کند؛‌تجربه‌ای‌کــه‌در‌آن‌کار‌جمعی،‌
زیســته‌بدل‌م

مســئولیت‌پذیری‌و‌خاقیــت‌هم‌زمان‌رشــد‌می‌کند.‌

تئاتر‌شهر،‌که‌این‌روزها‌در‌حال‌برگزاری‌است،‌
جشنواره‌

نمونه‌ای‌روشــن‌از‌این‌وضعیت‌است.‌کافی‌است‌چند‌

ی‌یا‌دانشجویی‌آن‌را‌دید‌تا‌فهمید‌مسئله‌
اجرای‌خیابان

فقط‌نمایش‌نیست،‌بلکه‌بودن‌روی‌صحنه‌است.‌برای‌

ئاتر‌خیابانی‌»زیرانداز«‌به‌کارگردانی‌پرنیا‌
نمونه،‌اجرای‌ت

سرمای‌فضای‌باز،‌با‌مخاطبی‌اندک‌اجرا‌
عسگری،‌در‌

‌تعهد‌بازیگران‌چنان‌بود‌که‌گویی‌در‌تالار‌
شد؛‌اما‌شدت

ل‌هزاران‌تماشاگر‌ایستاده‌اند.‌این‌جا‌تئاتر‌
وحدت‌و‌مقاب

نه‌به‌مخاطب‌پرشمار،‌بلکه‌به‌ایمان‌اجراکنندگانش‌تکیه‌

دارد.‌صحنه‌ای‌که‌پس‌از‌پایان‌اجرا‌شــکل‌می‌گیرد،‌از‌

خود‌نمایش‌گویاتر‌اســت؛‌وقتی‌اعضای‌گــروه،‌لوازم‌

صحنه‌را‌در‌آغوش‌می‌کشند‌و‌خودشان‌جمع‌می‌کنند.‌

ایــن‌تصویر،‌نماد‌نوعی‌تعلق‌اســت‌که‌در‌بســیاری‌از‌

تولیدات‌جشنواره‌ای‌ســینما‌غایب‌است.‌در‌تئاتر،‌اثر‌

د؛‌با‌بدن‌ها‌جمع‌می‌شود،‌حمل‌می‌شود‌
رها‌نمی‌شــو

دی‌می‌رود.‌از‌همین‌جا‌می‌توان‌به‌آینده‌
و‌به‌تمرین‌بع

امیدوار‌بــود.‌اگر‌حتی‌بخش‌کوچکــی‌از‌این‌جوانان‌

دیده‌شــوند،‌اگر‌یک‌گروه‌حمایت‌شــود،‌اگر‌یک‌اجرا‌

شود،‌جشنواره‌کارکرد‌خود‌را‌پیدا‌کرده‌است.‌
ادامه‌دار‌

ر‌می‌تواند‌سکوی‌پرتاب‌باشد،‌نه‌ویترین‌
جشنواره‌تئات

ف‌جشــنواره‌های‌توخالــی‌فیلم،‌این‌جا‌
موقت.‌برخا

ســرمایه‌گذاری‌بر‌انسان‌و‌هنر‌است،‌نه‌بر‌نام‌ها.‌با‌این‌

همــه،‌خطر‌بزرگی‌در‌کمین‌اســت،‌اینکه‌همه‌چیز‌به‌

چند‌روز‌جشنواره‌محدود‌بماند.‌اگر‌حمایت‌ها‌
همین‌

سطح‌اجراهای‌مقطعی‌باقی‌بماند،‌اگر‌پس‌از‌
فقط‌در‌

‌نور‌صحنه‌همه‌چیز‌رها‌شود،‌این‌امید‌نیز‌
خاموش‌شدن

فرسوده‌خواهد‌شد.‌کاش‌حمایت‌از‌تئاتر‌فقط‌به‌ظاهر‌

ماجرا‌محدود‌نباشد؛‌کاش‌حمایت‌های‌پس‌از‌جشنواره‌

ود.‌در‌اختیار‌گذاشتن‌فرهنگسراها‌برای‌
جدی‌گرفته‌ش

تمرین‌و‌اجرا،‌حمایت‌مستمر‌از‌گروه‌های‌دانشجویی‌و‌

ایجاد‌امکان‌تداوم‌اجرا،‌حداقل‌هایی‌است‌که‌می‌تواند‌

ه‌را‌حفظ‌کند.‌جشــنواره‌های‌تئاتر‌هنوز‌
این‌انرژی‌زند

می‌توانند‌نقطه‌اتکای‌فرهنگ‌باشــند؛‌به‌شــرط‌آن‌که‌

یده‌شــوند،‌ادامه‌پیدا‌کنند‌و‌تنها‌به‌گزارش‌عملکرد‌
د

د.‌همین‌جــا،‌روی‌همیــن‌صحنه‌های‌
تقلیــل‌نیابنــ

کوچک،‌آینده‌ای‌در‌حال‌شــکل‌گرفتن‌است.‌سالیانه‌

تحصیــل‌بازیگری،‌چه‌از‌دانشــگاه‌ها‌و‌
هزاران‌فارغ‌ال

گاه‌های‌هنری،‌وارد‌میدان‌تئاتر‌و‌سینما‌
چه‌از‌آموزشــ

نانی‌که‌هدف‌نهایی‌شان‌حضور‌در‌میدان‌
می‌شوند؛‌جوا

ب‌بی‌پشتوانه‌رها‌می‌شوند.‌جشنواره‌های‌
است،‌اما‌اغل

تئاتر‌باید‌فراتر‌از‌نمایش‌مقطعی‌عمل‌کنند‌و‌به‌بستری‌

داد‌یابی‌واقعی‌بدل‌شــوند؛‌جایــی‌برای‌
بــرای‌اســتع

شناسایی،‌هدایت‌و‌حمایت‌هدفمند‌این‌نیروها.‌اگر‌این‌

ه‌مسیر‌حرفه‌ای‌آنان‌تداوم‌یابد،‌جشنواره‌
حمایت‌در‌ادام

می‌تواند‌نقش‌واسطه‌ای‌حیاتی‌میان‌آموزش‌و‌میدان‌

ند،‌نه‌صرفاً‌ویترینی‌کوتاه‌مدت‌برای‌اجرا.
کار‌ایفا‌ک

منتقد و نویسنده
محسن‏سلیمانی‏فاخر

نــدگان‌جوان‌یا‌کمتر‌شناخته‌شــده،‌
آلبوم‌های‌رســمی،‌خوان

‌می‌کنند‌بدون‌آنکــه‌در‌معرفی‌اثر،‌به‌
آثار‌پیشکســوتان‌را‌اجرا

دین‌شایسته‌ای‌بکنند.‌این‌کار‌ضمن‌
صاحبان‌اصلی‌آن‌ادای‌

کمرنگ‌کردن‌نقش‌خالقان‌اصلی،‌این‌ذهنیت‌اشتباه‌را‌ایجاد‌

ی‌همه‌چیز‌از‌آنِ‌اجراکننده‌ی‌جدید‌است.
می‌کند‌که‌گوی

بازخوانی در موسیقی سنتی ایران �

تی‌و‌ایرانی،‌بازخوانی‌آگاهانه‌نه‌تنها‌یک‌
در‌موسیقی‌ســن

ملی‌حیاتی‌در‌حفظ،‌انتقال‌و‌احیای‌
شیوه‌ی‌اجرایی،‌بلکه‌عا

ی‌تلقی‌می‌شود.‌این‌بازخوانی،‌وقتی‌
گنجینه‌ی‌صوتی‌فرهنگ

در‌قامــت‌یک‌فرآیند‌متفکرانــه‌و‌پژوهش‌مبنا‌قــرار‌می‌گیرد،‌

اند‌ضمن‌تداوم‌حافظه‌‌ی‌موسیقایی‌یک‌جامعه،‌به‌فهم‌
می‌تو

دوباره‌و‌بازاندیشی‌نسبت‌به‌اصالت‌های‌موسیقایی‌بیانجامد.‌

ه‌موســیقی‌ســنتی‌ایرانی‌بر‌بنیادِ‌ردیف‌نهفته‌
واضح‌اســت‌ک

جموعه‌ای‌از‌گوشه‌ها‌و‌الگوهای‌ملودیک‌که‌بیش‌از‌
اســت؛‌م

‌استاد-شاگرد‌منتقل‌شده‌و‌به‌عنوان‌
دو‌سده‌در‌بستر‌آموزش

ی‌این‌موسیقی‌شــناخته‌می‌شود.‌این‌
اســاس‌زیبایی‌شناســ

ق‌بازخوانی‌اجرا‌می‌‌شــود‌و‌هربار‌با‌نفس‌یک‌
ردیف،‌از‌طریــ

کننده‌ی‌نوین‌زنده‌می‌شود؛‌بدین‌ترتیب‌سنتِ‌موسیقایی‌
اجرا

بلکه‌پویایی‌خود‌را‌نیز‌حفظ‌می‌کند.‌
نه‌تنها‌محفوظ‌می‌ماند،‌

ر‌این‌شــکل‌صورت‌می‌گیرد،‌متفاوت‌
البته‌بازخوانی‌ایی‌که‌د

ن‌نوشته‌درباره‌ی‌آن‌سخن‌می‌گوییم؛‌
از‌چیزی‌است‌که‌در‌ای

ی‌خوب‌نشــان‌می‌دهد‌که‌بازخوانی،‌
با‌این‌وجود‌چند‌نمونه‌

تن‌اثر‌اصلی‌همراه‌باشد،‌می‌تواند‌به‌
اگر‌با‌درک‌و‌احترام‌به‌م

تثبیت‌میراث‌شنیداری‌کمک‌کند.‌بازخوانی‌تصانیف‌قدیمی‌

فتخاری،‌پروژه‌ی‌»تنها‌ماندم«‌محمد‌
تجویدی‌توسط‌علیرضا‌ا

‌یا‌بازســازی‌آلبوم‌»ســپیده«‌به‌کوشــش‌محمدرضا‌
اصفهانی

ق‌از‌فرم‌ها‌و‌ســازبندی‌های‌موســیقی‌
لطفــی‌که‌با‌درک‌عمی

این‌جمله‌‌هستند‌و‌دراین‌میان‌لطفی،‌
دستگاهی‌اتفاق‌افتاد‌از

چنان‌در‌سپهر‌موسیقی‌ایران‌به‌عنوان‌
اثری‌را‌احیا‌کرد‌که‌هم

نقطه‌ی‌عطف‌شناخته‌می‌شود.

بازخوانی در موسیقی نواحی  �

در‌موســیقی‌نواحی‌ایران،‌که‌ســنت‌انتقال‌آن‌شــفاهی‌

ســتقیم‌اســتادان‌و‌جوامع‌محلی‌است،‌
و‌مبتنی‌بر‌اجرای‌م

ئی‌از‌ســازوکار‌طبیعی‌اســتمرار‌ســنت‌به‌شمار‌
بازخوانی‌جز

د.‌آوازها‌و‌نواهــای‌محلی‌همچون‌بخش‌هــای‌آوازی‌
می‌آیــ

ســتان،‌بلوچســتان‌و‌کردســتان،‌از‌
مازندران،‌خراســان،‌لر

طریق‌بازاجرا‌توســط‌نســل‌های‌مختلف‌حفظ‌شــده‌و‌بدون‌

آن،‌بســیاری‌از‌فرم‌هــا‌و‌ســبک‌ها‌از‌بیــن‌می‌رفتنــد.‌ایــن‌

هــا‌جنبه‌ی‌اجرای‌موســیقایی‌دارد،‌
بازخوانیِ‌شــفاهی‌نه‌تن

تی‌و‌جامعه‌شــناختی‌نیز‌دارد‌که‌هویت‌
بلکــه‌عملکردی‌تربی

فرهنگی‌محلی‌را‌تقویت‌می‌کند.

هورترین‌خوانندگان‌موســیقی‌محلی‌
ســیما‌بینا،‌از‌مشــ

ایران،‌بــا‌بازخوانی‌قطعات‌مختلف‌از‌نواحــی‌مختلف‌ایران‌

جدید‌معرفی‌کرده‌بلکه‌با‌تنظیم‌های‌
نه‌تنها‌این‌آثار‌را‌به‌نسل‌

ن‌و‌نگاه‌خاقانه‌خود،‌راه‌را‌برای‌پذیرش‌موسیقی‌نواحی‌
مدر

در‌سطح‌گســترده‌تر‌هموار‌کرده‌است.‌او‌به‌حفظ‌اصالت‌در‌

کنار‌نوآوری‌پرداخته‌است.‌

بازخوانی در موسیقی پاپ �

ردن(‌در‌موســیقی،‌پدیــده‌ای‌تازه‌یا‌
بازخوانــی‌)کاور‌کــ

محدود‌به‌جغرافیایی‌خاص‌نیســت؛‌بلکه‌رفتــاری‌فراگیر‌و‌

جهانی‌اســت‌که‌از‌نخســتین‌روزهای‌ثبت‌و‌ضبط‌موسیقی‌

شنیداری‌تا‌امروز‌ادامه‌داشته‌است.‌این‌کار‌نه‌فقط‌در‌میان‌

،‌بلکه‌حتــی‌در‌کارنامه‌ی‌بزرگ‌ترین‌
هنرمنــدان‌نوپا‌و‌آماتور

زیســین‌های‌تاریخ‌نیز‌حضوری‌پررنــگ‌دارد.‌برای‌نمونه،‌
مو

ه‌نخستین‌بار‌با‌صدای‌ملوک‌ضرابی‌
تصنیف‌»مرغ‌ســحر«‌ک

ن‌بارها‌توسط‌خوانندگان‌بزرگی‌چون‌
شنیده‌شد،‌در‌گذر‌زما

ان‌بازخوانی‌شد‌و‌هر‌بار،‌با‌تفسیری‌
بنان‌و‌محمدرضا‌شجری

ــه‌داد.‌در‌نمونه‌هــای‌آن‌طرفی‌نیز،‌
تــازه‌به‌حیات‌خود‌ادام

ر‌کنسرت‌خود،‌تیتراژ‌ابتدایی‌سریال‌
گروه‌»وان‌دایرکشن«‌د

حبــوب‌»فرندز«‌را‌همــراه‌با‌هوادارانــش‌همخوانی‌کرد،‌یا‌
م

زمانی‌کــه‌چارلی‌پوث،‌پس‌از‌درگذشــت‌متیو‌پــری،‌بازیگر‌

راژ‌آشنا‌را‌به‌نشانه‌ی‌احترام‌و‌همدلی‌
نقش‌چندلر،‌همان‌تیت

با‌مخاطبانش‌اجرا‌کرد.‌این‌لحظات،‌چون‌یک‌آیینی‌جمعی‌

ی‌و‌همدلی‌شدند؛‌اما‌مسئله‌از‌جایی‌
برای‌یادآوری،‌سوگوار

آغاز‌می‌‌شــود‌که‌این‌بازگشت‌به‌گذشته‌و‌تکرار‌خاطره‌ها،‌به‌

دل‌شود.‌در‌چنین‌وضعیتی،‌هنرمند‌
تنها‌داشته‌ی‌هنرمند‌ب

می‌کوشد‌با‌تحریک‌حس‌نوستالژی‌مخاطب،‌راهی‌سریع‌تر‌

‌بیابد.‌درواقع‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌دلایل‌
برای‌رسیدن‌به‌موفقیت

ســیقی‌امــروز‌به‌کاور،‌پدیده‌ای‌اســت‌که‌
گرایش‌پررنگ‌مو

ملودی«‌نامید.‌آهنگسازان‌نسل‌های‌
می‌توان‌آن‌را‌»قحطی‌

ن‌خرم،‌علی‌تجویدی‌و‌مرتضی‌خان‌
پیشــین‌همچون‌همایو

ی‌آفریدند‌که‌چنــان‌در‌ذهن‌و‌جان‌
محجوبــی،‌ملودی‌هایــ

مردم‌نشست‌که‌گذر‌زمان‌نیز‌نتوانست‌از‌قدرت‌شان‌بکاهد‌

و‌این‌مقابلِ‌ترانه‌ها‌و‌ملودی‌هایی‌اســت‌که‌امروزه‌براســاس‌

ش‌تعیین‌شــده‌ساخته‌می‌شــوند‌و‌پس‌از‌
فرمول‌هایی‌از‌پی

شــوند.‌در‌چنین‌شــرایطی،‌طبیعی‌
مدتــی‌نیز‌فراموش‌می‌

ک‌خواننده‌برای‌ایجاد‌پیوند‌با‌مخاطب‌و‌تضمین‌
است‌که‌ی

گذشــتگان‌را‌بخواند‌و‌امروزه‌شــاهد‌
ماندگاری‌اثر‌خود،‌آثار‌

ازخوانی‌گســترده‌ی‌موسیقی‌های‌پیش‌از‌انقاب‌هستیم.‌
ب

مــادی،‌خواننده‌ی‌موســیقی‌پاپ،‌
دراین‌میان‌خشــایار‌اعت

دیده‌»کاور«‌را‌نشانه‌ای‌از‌افول‌خاقیت‌در‌تولید‌موسیقی‌
پ

امــروز‌می‌داند.‌او‌معتقد‌اســت‌زمانی‌که‌ملــودی‌یک‌اثر‌را‌

ها‌بــا‌طراحی‌ظاهری‌تــازه‌ای‌آن‌را‌
به‌صفر‌می‌رســانیم‌و‌تن

می‌توان‌مدعــی‌خلق‌اثری‌نو‌شــد.‌
بازســازی‌می‌کنیــم،‌ن

مگیر‌آثار‌کاورشده‌در‌سال‌های‌اخیر‌
به‌باور‌او،‌افزایش‌چشــ

بیش‌از‌هرچیز‌از‌کم‌رنگ‌شــدن‌خاقیت‌در‌آهنگسازی‌خبر‌

می‌دهد.‌خشــایار‌اعتمــادی‌با‌تفکیک‌میــان‌»بازخوانی«‌و‌

»کاور«‌تأکید‌می‌کند‌کاور،‌بیش‌از‌آنکه‌دوباره‌خوانی‌باشــد،‌

نوعی‌بازســازی‌ملودی‌و‌تنظیم‌اســت؛‌فرآینــدی‌که‌در‌آن،‌

ف‌و‌ســازبندی‌تغییر‌می‌کند.‌اما‌این‌
شاخ‌وبرگ‌های‌اثر‌حذ

تغییرات،‌لزوماً‌به‌معنای‌خاقیت‌نیست.‌او‌این‌وضعیت‌را‌به‌

ک‌ساختمان‌تشبیه‌می‌کند؛‌ممکن‌است‌
»ری‌مدل‌کردن«‌ی

ما‌طراحی‌اصلی‌همچنان‌همان‌اســت‌و‌
ظاهــر‌تغییر‌کند،‌ا

خاقیتی‌تازه‌شکل‌نگرفته.

بازخوانی یا تحریف؟ مسئله  این است  �

بازخوانــی،‌بازگویی‌دوباره‌ی‌یک‌اثر‌اســت؛‌تولدی‌ثانویه‌

دای‌هنرمندی‌دیگر،‌برای‌اثری‌که‌پیش‌تر‌زاده‌شــده‌و‌
با‌ص

زیسته‌است.‌بازخوانی‌اغلب‌به‌نیت‌زنده‌کردن‌نوستالژی‌ها‌یا‌

‌میراث‌دیروز‌شکل‌می‌گیرد.‌از‌همان‌
پیوندزدن‌نســل‌امروز‌با

تین‌روزهایی‌که‌موســیقی‌امکان‌ثبــت‌و‌ضبط‌یافت،‌
نخســ

کی‌از‌شــگردهای‌رایج‌موزیسین‌ها‌پا‌
بازخوانی‌نیز‌به‌عنوان‌ی

رام‌جای‌خود‌را‌در‌تاریخ‌موسیقی‌باز‌
به‌میدان‌گذاشت‌و‌آرام‌آ

‌انگیزه‌های‌گوناگونی‌داشــته‌باشد؛‌
کرد.‌بازخوانی‌می‌تواند

دی‌که‌به‌واســطه‌ی‌بازخوانی،‌از‌زیر‌
چه‌بســیار‌آثار‌ارزشــمن

بیرون‌کشیده‌شده‌اند‌و‌بار‌دیگر‌به‌گوش‌نسل‌تازه‌
غبار‌زمان‌

‌که‌یا‌ یِ‌بسیاری‌از‌دوره‌های‌گذشته‌ـ
رسیده‌اند.‌قطعات‌مردم

ضبط‌مناسبی‌از‌آن‌ها‌در‌دست‌نبوده‌یا‌در‌هیاهوی‌زمانه‌گم‌

‌ـ‌با‌بازخوانی‌جان‌دوبــاره‌یافته‌اند‌و‌یک‌بار‌دیگر‌
شــده‌بودند

شنیدنی‌شده‌اند.

ی‌بازخوانی‌)اگر‌به‌شــکلِ‌صحیحی‌
یکی‌از‌اهــداف‌اصل

روح‌امــروز‌در‌کالبد‌موســیقی‌دیروز‌
انجام‌شــود(،‌دمیــدن‌

از‌موزیسین‌ها‌می‌کوشند‌با‌افزودن‌رنگ‌وبوی‌
است.‌بسیاری‌

معاصر،‌آثار‌قدیمی‌را‌برای‌گوش‌امروزی‌قابل‌لمس‌تر‌کنند.‌

ن‌رویکرد،‌محدود‌به‌موســیقی‌نیســت؛‌در‌هنرهایی‌چون‌
ای

تــر‌نیز‌بازخوانی‌به‌معنای‌بازتفســیر‌یک‌اثر‌کاســیک‌در‌
تئا

موســیقی‌چنین‌نگاهی،‌ناگزیر‌پای‌
جهان‌مدرن‌اســت.‌در‌

م‌تازه،‌سازبندی‌نو‌و‌بهره‌گیری‌از‌دانش‌و‌تکنولوژی‌روز‌
تنظی

ی‌برای‌آن‌که‌اثری‌متعلق‌به‌گذشته،‌
را‌به‌میان‌می‌کشد؛‌تاش

رتباط‌برقرار‌کند.‌البته‌این‌مسیر‌تنها‌
دوباره‌با‌مخاطب‌امروز‌ا

زمانی‌مشــروع‌و‌موفق‌اســت‌که‌به‌هویت‌و‌شــاکله‌ی‌اصلی‌

یر‌این‌صورت،‌آنچه‌رخ‌می‌دهد‌دیگر‌
اثر‌آسیبی‌نرســد؛‌در‌غ

بازخوانی‌نیست،‌بلکه‌تحریف‌است.

برای گذشته ای که دیگر نیست  �

انســان‌ذاتــاً‌دلبســته‌ی‌خاطــره‌اســت‌و‌موســیقی،‌یکی‌از‌

نوســتالژی.‌در‌میان‌مخاطبــان‌ایرانی،‌
قدرتمندتریــن‌حامــان‌

گاهی‌ویژه‌دارند؛‌آثاری‌که‌در‌میهمانی‌ها‌
موسیقی‌های‌قدیمی‌جای

مع‌هــا‌جــان‌می‌گیرند‌و‌لذتی‌مشــترک‌
زمزمــه‌می‌شــوند،‌در‌ج

قی‌خیابانی‌ایران‌نیز‌تا‌حد‌زیادی‌وام‌دار‌
می‌آفرینند.‌حتی‌موســی

همین‌خاطره‌ها‌و‌نغمه‌های‌قدیمی‌اســت.‌ازهمین‌رو‌نوستالژی‌

ـی‌از‌مهم‌ترین‌انگیزه‌های‌بازخوانی‌اســت؛‌میل‌به‌زنده‌کردن‌
یکـ

بــاره‌ی‌آثــاری‌که‌بــا‌زندگی‌مــردم‌گره‌
حــس‌خوش‌شــنیدنِ‌دو

‌دکتر‌ساسان‌فاطمی‌)اتنوموزیکولوگ(‌
خورده‌اند.‌درهمین‌زمینه

ن‌می‌کند:‌»نوســتالژی‌در‌ساده‌ترین‌و‌
این‌مســئله‌را‌چنین‌تبیی

درعین‌حال‌صادقانه‌ترین‌تعریف،‌نوعی‌دلتنگی‌اســت؛‌دلتنگی‌

دّی‌خوشایند‌در‌حافظه‌بر‌جای‌گذاشته‌
برای‌گذشته‌ای‌که‌اغلب‌ر

ی‌موســیقی‌به‌میان‌می‌آید،‌نوستالژی‌
است.‌دراین‌میان‌وقتی‌پا

تر‌پیدا‌می‌کند.‌در‌موسیقی،‌نوستالژی‌
معنایی‌عمیق‌تر‌و‌پیچیده‌

همان‌لحظه‌ی‌شــگفت‌انگیزی‌است‌که‌با‌شــنیدن‌یک‌ملودی،‌

ه‌ای‌دور،‌تصویری‌محو‌یا‌احساسی‌فراموش‌شده،‌ناگهان‌در‌
خاطر

ذهن‌جان‌می‌گیرد.‌موسیقی،‌درست‌مانند‌بو،‌توان‌خارق‌العاده‌ای‌

‌هر‌دو‌ناملموس‌‌هســتند‌ ‌صدا‌و‌بو‌ـ طره‌دارد.‌این‌دو‌ـ
در‌احضار‌خا

،‌دروازه‌هایی‌به‌حافظه‌ی‌پنهان‌انســان‌
و‌هــر‌دو‌به‌شــکلی‌رازآلود

می‌گشایند.‌انسان‌خاطراتش‌را‌پالایش‌می‌کند.‌گذشته‌را‌آن‌گونه‌

‌بلکه‌آن‌را‌از‌رنج‌هــا‌و‌زخم‌ها‌می‌تکاند‌و‌
کــه‌بوده‌به‌یاد‌نمــی‌آورد،

بخش‌های‌شیرین‌ترش‌را‌نگه‌می‌دارد.‌ازهمین‌روست‌که‌موسیقی‌

گذشته،‌اغلب‌خوش‌صدا‌تر‌از‌واقعیت‌آن‌روزها‌به‌گوش‌می‌رسد.‌

نوستالژی‌در‌موسیقی،‌همان‌رجعت‌های‌رازآلودی‌است‌که‌از‌دلِ‌

رمی‌آورد‌و‌شنونده‌را‌ـ‌ولو‌برای‌لحظه‌ای‌
سازمان‌دهی‌صداها‌سر‌ب

‌به‌زمان‌دیگری‌می‌برد.«‌ کوتاه‌ـ

دکتر‌فاطمی‌البته‌بر‌این‌اعتقاد‌است‌که:‌»بازخوانی‌آثار‌

وان‌تنها‌به‌میل‌به‌نوســتالژی‌فروکاست.‌
گذشــتگان‌را‌نمی‌ت

ریشــه‌در‌روندی‌طبیعــی‌دارد‌که‌در‌
بخشــی‌از‌این‌گرایش،‌

ســیقایی‌جهان‌دیده‌می‌شــود.‌پیوند‌
همه‌ی‌فرهنگ‌های‌مو

ته‌نمی‌شود.‌گذشته‌دفن‌نمی‌شود؛‌
با‌گذشته‌هیچ‌گاه‌گسس

.‌همان‌گونه‌که‌در‌موســیقی‌کاســیک‌
همــواره‌بازمی‌گردد

ن‌و‌دیگران‌همچنــان‌اجرا،‌بازتولید‌و‌
غرب،‌آثار‌بــاخ‌و‌بتهوو
بازتفسیر‌می‌شوند.«

ان‌البته‌نمی‌توان‌این‌مســئله‌را‌فراموش‌کرد‌که‌
دراین‌میــ

غرب‌و‌آنچه‌در‌جامعه‌ی‌موســیقی‌ما‌
این‌روند‌در‌موســیقی‌

جریان‌دارد،‌تفاوت‌های‌بســیار‌اســت.‌در‌ایران،‌بازخوانی‌ها‌

موســیقی‌مردم‌پســند‌رخ‌می‌دهند؛‌
بیش‌از‌همه‌در‌حوزه‌ی‌

ب‌به‌صــورت‌کالایی‌تولید‌می‌‌شــود‌و‌
موســیقی‌ایی‌که‌اغلــ

مصرف‌روزمره‌دارد.‌اما‌آیا‌این‌بازگشــت‌ها‌و‌دل‌بستگی‌ها‌به‌

دارند؟‌پاسخ‌دکتر‌فاطمی‌بدین‌گونه‌
گذشته،‌جنبه‌ای‌منفی‌

اســت‌که‌لزوماً‌منفی‌نیســت.‌بازگشــت‌به‌گذشــته‌در‌هنر،‌

نه‌تنها‌مخرب‌نیســت،‌بلکه‌گاه‌گره‌گشاســت.‌در‌هنر‌چیزی‌

ــای‌خطی‌و‌رو‌به‌جلــو‌وجود‌ندارد؛‌
به‌نام‌»پیشــرفت«‌به‌معن

‌چه‌در‌موســیقی،‌چه‌ ت.‌تاریخ‌هنر‌ـ
آنچه‌هســت،‌تغییر‌اســ

‌پر‌اســت‌از‌رفت‌وبرگشــت‌ها.‌در‌ در‌نقاشــی‌و‌چه‌در‌ادبیات‌ـ

ش‌نئوکاسیسیســم‌نمونه‌ای‌روشــن‌
موســیقی‌غــرب،‌جنب

از‌ایــن‌بازگشــت‌آگاهانه‌اســت؛‌حرکتی‌کــه‌در‌اعتراض‌به‌

افراط‌های‌رمانتیسیســم‌شــکل‌گرفت‌و‌خواستار‌بازگشت‌به‌

قایی‌قرن‌هجدهم‌شد،‌بی‌آن‌که‌زبان‌
ساختار‌و‌خلوص‌موسی

موسیقایی‌زمانه‌ی‌خود‌را‌انکار‌کند.«‌

یک سهلِ ممتنع �

نرِ‌درخشــانِ‌گذشــته،‌در‌نگاه‌نخســت‌
بازخوانــی،‌آن‌ه

هلِ‌ممتنع«‌می‌نماید؛‌گویی‌دری‌است‌به‌روی‌خاطرات‌
»ســ

ن‌را‌گشــود.‌اما‌در‌حریم‌عمل،‌کاری‌
که‌به‌آســانی‌می‌توان‌آ

چون‌راه‌رفتن‌بر‌لبه‌ی‌تیغ‌نوستالژی.‌
است‌پرخطر‌و‌پیچیده،‌

ش‌بزرگ،‌سایه‌ی‌سنگین‌اصل‌اثر‌است.‌بازخوان،‌ناگزیر‌
چال

شــنا،‌آن‌ادای‌بی‌همتا‌و‌آن‌روحی‌که‌
بــا‌یادآوری‌آن‌صدای‌آ

در‌نخستین‌اجرا‌جاری‌شد،‌دســت‌وپنجه‌نرم‌می‌کند.‌اثری‌

حافظه‌ی‌جمعی‌تنیده‌و‌با‌خاطرات‌یک‌نســل‌
که‌در‌تاروپود‌

عجین‌گشته،‌حریمی‌مقدس‌می‌یابد.‌هرگونه‌تعرض‌ناشیانه‌

ــپیدی‌و‌تابانی‌نمــی‌آورد،‌که‌ممکن‌
بــه‌این‌حریم،‌نه‌تنها‌س

ی‌یا‌حتی‌انزجار‌بر‌چهره‌ی‌اصل‌اثر‌
است‌غباری‌از‌فراموشــ

زخوان‌تنها‌با‌ساح‌جسارتی‌آگاهانه‌
بنشاند.‌در‌این‌وادی،‌با

؛‌جســارتی‌که‌بر‌پایه‌ی‌شــناختی‌ژرف‌
می‌تواند‌قدم‌بگذارد

مانی‌راســخ‌به‌توان‌خود‌اســتوار‌اســت.‌او‌باید‌
از‌روح‌اثر‌و‌ای

ل‌شــده‌باشد‌که‌بتواند‌بی‌آنکه‌به‌اصالت‌اش‌
آنقدر‌با‌اثر‌هم‌د

ده‌ای‌تــازه‌از‌معنا‌بــر‌آن‌بگشــاید،‌یا‌
خدشــه‌وارد‌کنــد،‌پــر

حترامــی‌هنرمندانه‌زنــده‌نگاه‌دارد.‌
دســت‌کم،‌یادش‌را‌با‌ا

ت‌بازخوانــی،‌بی‌حرمتی‌به‌اثر‌و‌صاحب‌اش‌
در‌غیر‌این‌صور

‌مردمی‌ایجاد‌می‌کند‌که‌ســال‌ها‌آن‌
و‌ســقوطی‌تلــخ‌در‌نظر

ب‌خود‌حفظ‌کرده‌اند.‌بنابراین‌این‌راه‌
ملودی‌را‌در‌اعماق‌قل

تنها‌برای‌کسانی‌گشــوده‌است‌که‌هم‌جرأت‌شکستن‌قالب‌

وانایی‌آفرینشــی‌تــازه‌را.‌دراین‌خصوص‌
کهنه‌را‌دارند‌و‌هم‌ت

(‌این‌ماجرا‌را‌چنین‌تحلیل‌می‌کند:‌
علی‌جهاندار‌)آوازخوان

ی‌ها،‌تقلیدِ‌عین‌به‌عینِ‌اثر‌گذشته‌است‌و‌
»بسیاری‌از‌بازخوان

مین‌جا‌شــروع‌می‌شود؛‌چراکه‌هیچ‌کس‌
درست‌مشکل‌از‌ه

شــبیه‌دیگری‌بخوانــد‌و‌هر‌صدا‌هویت‌
نمی‌تواند‌صددرصد‌

دارد،‌بنابراین‌کســی‌که‌دراین‌زمینه‌
منحصربه‌فرد‌خودش‌را‌

ــر‌کند،‌باید‌شــبیه‌خود‌بخواند‌و‌به‌
می‌خواهد‌اثری‌را‌منتش

تقلیدِ‌صرف‌از‌آثارِ‌گذشتگان‌متکی‌نباشد.«‌

ه‌آلبوم‌»یاد‌اســتاد«‌با‌تنظیــم‌او،‌با‌
مهــرداد‌دلنوازی‌کــ

ـاری‌و‌آهنگســازی‌علــی‌تجویدی‌از‌
صــدای‌علیرضــا‌افتخـ

ت‌که‌به‌صورت‌رسمی‌به‌بازخوانی‌آثار‌
نخستین‌آلبوم‌هایی‌اس

رباره‌ی‌این‌موضــوع‌چنین‌اظهارنظر‌
گذشــتگان‌پرداخت،‌د

ی‌خواهد‌اثری‌از‌گذشــتگان‌را‌دوباره‌
می‌کند:‌»اگر‌کســی‌م

ســازی‌کند،‌بایــد‌بداند‌با‌میراثی‌طرف‌اســت‌که‌
اجــرا‌یا‌باز

صل‌اثر‌ضربه‌می‌زند.‌متأسفانه‌گاهی‌
سهل‌انگاری‌در‌آن،‌به‌ا

ف‌عاقه‌یا‌شــتاب‌برای‌دیده‌شــدن،‌
جوان‌ترهــا‌فقط‌به‌صر

زنند‌و‌اثری‌را‌با‌بی‌ســلیقگی‌یا‌عجله‌
دســت‌به‌بازخوانی‌می‌

رفتاری‌که‌نه‌تنها‌کمکی‌به‌موســیقی‌
تنظیم‌و‌اجرا‌می‌کنند؛‌

نمی‌کند،‌بلکه‌به‌کار‌اصلی‌آسیب‌می‌زند.‌اجرای‌دوباره‌نباید‌

‌حافظه‌ی‌جمعی‌مردم‌دور‌شود؛‌برعکس‌باید‌
باعث‌شود‌اثر‌از

خاطره‌ی‌نخستین‌شنیدن‌آن‌قطعه.«‌
پلی‌باشد‌میان‌امروز‌و‌

او‌معتقد‌اســت‌ورود‌بــه‌این‌عرصه،‌نیازمنــد‌دانش،‌تجربه‌و‌

و‌هر‌کسی‌نباید‌صرفاً‌با‌اتکا‌به‌عاقه،‌
بینش‌موسیقایی‌است‌

دست‌به‌بازسازی‌آثار‌ماندگار‌بزند.

ــاز‌و‌تنظیم‌کننده،‌ارائه‌ی‌خوانشــی‌
به‌اعتقادِ‌این‌آهنگس

ی‌تواند‌شــکلِ‌درســتی‌از‌بازخوانی‌
تازه‌از‌یک‌اثر‌قدیمی،‌م

باشــد،‌اما‌بدترین‌حالت‌زمانی‌اســت‌که‌تنظیم‌کننده‌فقط‌

دهد‌و‌چیزی‌شــبیه‌نســخه‌ی‌اصلی‌
اندکــی‌ملودی‌را‌تغییر‌

گ‌ورورفته.‌اینکه‌هر‌خواننــده‌ای‌صرفاً‌
بســازد؛‌یک‌کپــی‌رن

‌بگیرد‌اثری‌محبوب‌را‌بازخوانی‌کند،‌
به‌دلیــل‌عاقه،‌تصمیم

الزاماً‌تصمیم‌درســتی‌نیســت.‌حتی‌تغییر‌تونالیته‌می‌تواند‌

نتیجه‌ی‌کار‌را‌مخدوش‌کند.«

خواننده(‌اما‌دراین‌میان‌می‌گوید‌برای‌
امیراثنی‌عشــری‌)

او،‌بازخوانی‌نه‌یک‌انتخاب‌سهل،‌بلکه‌یک‌ضرورت‌فرهنگی‌

اســت:‌»هیچ‌هنری‌بدون‌شناخت‌گذشــته‌نمی‌تواند‌حرف‌

ر‌که‌شــعر‌معاصر‌ما‌بدون‌فردوســی،‌
امــروز‌را‌بزند.‌همان‌طو

فظ،‌ســعدی‌و‌مولانا‌قابل‌تصور‌نیســت،‌موســیقی‌امروز‌
حا

هانه‌به‌گذشــته،‌دچار‌سطحی‌نگری‌
هم‌بدون‌بازگشــت‌آگا

ی‌شــود.‌بازخوانی،‌اگر‌از‌ســر‌شناخت‌و‌مســئولیت‌باشد،‌
م

ی‌تاریخی‌و‌بیان‌معاصر.‌مشــکل‌از‌
پلی‌اســت‌میان‌حافظه‌

ایی‌آغاز‌می‌‌شــود‌که‌بازخوانی‌به‌هدف‌بدل‌شــود؛‌آن‌هم‌
ج

شتر‌یا‌بازی‌با‌نوستالژی.‌دراین‌صورت‌
برای‌جذب‌مخاطب‌بی

‌دارد،‌نه‌مانــدگاری.‌بازخوانی‌باید‌از‌
اثــر،‌نه‌عمق‌فرهنگــی

د‌عبور‌کرده‌باشــد؛‌باید‌حاصــل‌هویت‌یابی‌و‌
مرحله‌ی‌تقلی

استقال‌هنرمند‌باشد.‌آن‌چه‌امروز‌بیش‌از‌هرچیز‌به‌آن‌نیاز‌

داریم،‌بازسازی‌آگاهانه‌ی‌آوازهاست،‌نه‌صرفاً‌تصنیف‌خوانیِ‌

‌تمرینی‌برای‌یادآوری‌می‌داند؛‌راهی‌
آسان‌تر.«‌‌او‌بازخوانی‌را

برای‌گفت‌وگو‌با‌گذشــته‌و‌معتقد‌اســت‌که‌اگر‌این‌گفت‌وگو‌

ی‌امروز‌می‌تواند،‌هم‌ریشه‌دار‌باشد،‌
آگاهانه‌باشــد،‌موســیق

‌نباشد،‌تنها‌تکرارِ‌بی‌جانِ‌خاطره‌هاست.
هم‌زنده‌و‌اگر

زنان خواننده و بازخوانی آثار  �

ته‌بــرای‌خواننــدگان‌زن،‌نه‌انتخابی‌
بازخوانی‌آثار‌گذشــ

زیبایی‌شناســانه،‌بلکه‌اغلب‌یک‌اجبار‌ساختاری‌است.‌پس‌

ــاختار‌تولید‌و‌عرضه‌ی‌موســیقی‌در‌
از‌تغییرات‌بنیادین‌در‌س

سمی‌آثار‌با‌صدای‌زن‌به‌شدت‌محدود‌
ایران،‌امکان‌انتشــار‌ر

شــد.‌ایــن‌محدودیــت،‌تنها‌به‌حــذف‌صــدای‌زن‌از‌فضای‌

د،‌بلکه‌زنجیره‌ی‌تولید‌موسیقی‌را‌نیز‌
رســمی‌اجرا‌ختم‌نشــ

تأثیر‌قــرار‌داد.‌آهنگســازی،‌تنظیم،‌
به‌طــور‌مســتقیم‌تحت‌

ر‌و‌اجــرا،‌همگی‌در‌بســتری‌شــکل‌
ســرمایه‌گذاری،‌انتشــا

کــه‌صــدای‌زن‌در‌آن،‌یا‌اساســاً‌حذف‌شــده‌یا‌
می‌گیرنــد‌

به‌حاشیه‌رانده‌شده‌است.

سیاری‌از‌آهنگســازان‌و‌ترانه‌سرایان‌
در‌چنین‌شرایطی،‌ب

ل‌اقتصــادی‌و‌چه‌به‌دلیــل‌ماحظات‌
‌چــه‌به‌دلای حرفــه‌ای‌ـ

‌تمایلی‌به‌ســاخت‌آثــار‌تازه‌بــرای‌خوانندگان‌زن‌ حرفــه‌ای‌ـ

طعه‌ای‌کــه‌امکان‌اجرای‌رســمی،‌پخش‌
ندارنــد.‌ســاخت‌ق

ت‌ســرمایه‌نداشــته‌باشــد،‌برای‌بخش‌
گســترده‌یا‌بازگشــ

ن‌حرفه‌ای‌موســیقی،‌اقدامی‌پرریســک‌و‌
عمــده‌ای‌از‌فعالا

می‌شــود.‌نتیجه‌ی‌طبیعی‌این‌وضعیت،‌
غیراقتصادی‌تلقی‌

ن‌تولید‌آثار‌جدید‌برای‌صدای‌زن‌است.
قطع‌جریا

به‌قطعات‌تازه،‌خوانندگان‌زن‌ناگزیر‌
در‌فقدان‌دسترسی‌

ه‌رپرتوار‌گذشته‌می‌شوند؛‌آثاری‌که‌پیش‌تر‌ساخته‌
به‌رجوع‌ب

شــده‌اند،‌امتحان‌خود‌را‌نزد‌مخاطب‌پــس‌داده‌اند‌و‌مهم‌تر‌

ایه‌گذاری‌کان‌برای‌تولید‌نیســتند.‌
از‌همــه،‌نیازمند‌ســرم

بازخوانــی‌این‌آثــار،‌امکان‌فعالیت‌هنــری‌حداقلی‌را‌فراهم‌

می‌کند؛‌نه‌به‌آهنگســاز‌تازه‌نیاز‌اســت،‌نه‌به‌فرآیند‌طولانی‌

ولید‌و‌نه‌به‌سازوکار‌پیچیده‌ی‌انتشار.
ت

وانی‌بــرای‌خوانندگان‌زن،‌جایگزین‌
به‌عبارت‌دیگر،‌بازخ

فرآیند‌تولید‌اثر‌شــده‌اســت؛‌فرآیندی‌که‌عماً‌از‌دســترس‌

ت.‌ایــن‌مســئله‌به‌ویژه‌در‌موســیقی‌
آنــان‌خارج‌شــده‌اســ

قی‌مردم‌پسند‌دهه‌های‌گذشته‌نمود‌
کاسیک‌ایرانی‌و‌موسی

پررنگ‌تــری‌دارد؛‌چراکه‌این‌آثار‌از‌پیش‌در‌حافظه‌ی‌جمعی‌

رای‌دوباره‌ی‌آن‌ها‌با‌اســتقبال‌مخاطب‌
تثبیت‌شــده‌اند‌و‌اج

‌تفاوت‌های‌بنیادین‌میان‌خوانندگان‌
همراه‌می‌شــود.‌یکی‌از

یران،‌نبــود‌همکاری‌های‌بلندمدت‌و‌
مرد‌و‌زن‌در‌موســیقی‌ا

ان‌خوانندگان‌زن‌و‌آهنگســازان‌اســت.‌درحالی‌که‌
پایدار‌می

مرد،‌مســیر‌حرفه‌ای‌خود‌را‌در‌تعامل‌
بســیاری‌از‌خوانندگان‌

ک‌یا‌چند‌آهنگساز‌طی‌می‌کنند‌و‌هویت‌صوتی‌
مســتمر‌با‌ی

واننــدگان‌زن‌غالبــاً‌از‌چنین‌امکانی‌
مشــخصی‌می‌یابند،‌خ

محروم‌انــد.‌این‌محرومیت،‌نه‌ناشــی‌از‌ضعــف‌هنری،‌بلکه‌

جه‌ی‌شرایط‌بیرونی‌تولید‌موسیقی‌است.
نتی

ی‌ها،‌خواننده‌ی‌زن‌امکان‌شــکل‌دادن‌
در‌غیاب‌این‌همکار

گری‌موســیقایی‌و‌توســعه‌ی‌تدریجی‌
به‌زبان‌شــخصی،‌تجربه‌

کارنامــه‌ی‌هنری‌خــود‌را‌ازدســت‌می‌دهد.‌بازخوانــی‌در‌این‌

حفظ‌حضــور‌در‌فضای‌موســیقی‌بدل‌
وضعیــت،‌بــه‌تنهــا‌راه‌

می‌شود؛‌حضوری‌که‌بیش‌از‌آنکه‌خاقانه‌باشد،‌بقا‌محور‌است.‌

ازخوانی‌آثار‌گذشته‌توسط‌خوانندگان‌
نکته‌ی‌مهم‌آن‌است‌که‌ب

شــتباه‌به‌محافظه‌کاری‌یا‌کمبود‌خاقیت‌نسبت‌
زن،‌اغلب‌به‌ا

داده‌می‌شــود.‌این‌درحالی‌است‌که‌بسیاری‌از‌این‌هنرمندان،‌

شــرایط‌برابر‌تولید،‌تمایل‌به‌اجرای‌آثار‌
در‌صورت‌دسترســی‌به‌

‌مســتقل‌دارند.‌اما‌وقتی‌امکان‌ســفارش‌اثر،‌
تازه‌و‌خلق‌هویت

ــار‌رســمی‌وجود‌نــدارد،‌بازخوانی‌به‌
همکاری‌حرفه‌ای‌و‌انتش

ر‌انســداد‌ســاختاری‌تبدیل‌می‌شود.‌
واکنشــی‌منطقی‌در‌براب

بهاره‌میرزاآقــا‌اما‌پا‌را‌یک‌قدم‌جلوتر‌گذاشــته‌و‌دراین‌خصوص‌

نی‌آثار‌هم‌برای‌خوانندگان‌زن‌دشــوار‌
می‌گوید‌که‌گزینه‌بازخوا

انی‌از‌سوی‌شورای‌شعر‌دفتر‌موسیقی‌
است؛‌چراکه‌مجوز‌بازخو

د‌و‌هــر‌بازخوانی‌بــا‌اثر‌اولیه‌مقایســه‌
به‌نــدرت‌صــادر‌می‌‌شــو

‌خواننده‌اصلی‌تمام‌می‌شــود.‌قوانین‌
می‌شــود،‌که‌غالباً‌به‌نفع

وند‌تا‌بانوان‌نیز‌بتوانند‌آثار‌جدید‌خود‌
بازخوانی‌باید‌بازنگری‌ش

کننــد،‌در‌غیر‌این‌صورت‌ایــن‌محدودیت‌ها‌می‌تواند‌به‌
را‌ارائــه‌

حذف‌زنان‌از‌عرصه‌موسیقی‌منجر‌شود.

ی‌مشــهور‌را‌برایتان‌مثــال‌آورده‌ایم‌و‌
در‌پایان‌چند‌قطعه‌

خوانندگانی‌آن‌را‌بازخوانی‌کرده‌اند:‌
ذکر‌کرده‌ایم‌که‌چه‌

ه‌)خواننده‌ی‌اصلی‌نــوا(،‌بازخوانی؛‌
‌‌امشــب‌شــب‌مهتاب

ن‌فرخزاد،‌ســیما‌مافیها،‌لیا‌فروهر،‌
مرضیه،‌هایــده،‌فریدو

حمید‌هیراد‌و‌مهران‌مدیری.

‌‌شهزاده‌ی‌رویا‌یا‌دیدم‌تو‌خواب‌وقت‌سحر)خواننده‌اصلی‌

‌محمد‌اصفهانی،‌علی‌زندوکیلی‌و‌راغب.
عهدیه(،‌بازخوانی؛

ی‌اصلی‌عبدالله‌دوامی(،‌بازخوانی؛‌
‌‌بهار‌دلکش‌)خواننده‌

جریان،‌علیرضا‌قربانی،‌رشید‌بهبودوف،‌عارف،‌
محمدرضا‌ش

ر‌عقیلی،‌دریا‌دادور،‌محمد‌معتمدی‌
شکیا،‌وحید‌تاج،‌سالا
و‌سیدخلیل‌عالی‌نژاد.‌

‌‌گلنــار‌)خواننده‌ی‌اصلــی‌داریوش‌رفیعــی(،‌بازخوانی؛‌

محسن‌نامجو‌و‌علی‌زندوکیلی.

ه‌ی‌اصلی‌الهه(،‌بازخوانی؛‌مهستی،‌
‌‌رسوای‌زمانه‌)خوانند
شکیا‌و‌علیرضا‌قربانی.

فهانی،‌قمرالملوک‌وزیری،‌شجریان‌و‌
‌‌مرغ‌ســحر:‌تاج‌اص

فرهاد.

خواننده‌ی‌اصلــی‌بنان(،‌بازخوانی؛‌
‌‌تــو‌ای‌پری‌کجایی‌)

ی،‌‌هوشمند‌عقیلی‌و‌الهه‌امیرجالی.
علیرضا‌قربان

صلی‌الهه(،‌بازخوانی؛‌هایده،‌سهیا‌
‌‌راز‌دل‌)خواننده‌ی‌ا

گلستانی‌و‌علی‌زندوکیلی.

شــی:‌پری‌زنگنه،‌فرهاد‌مهراد‌و‌امیر‌
‌‌گنجشکک‌اشــی‌م

آرام.

خواننده‌ی‌اصلی‌پرویــن(،‌بازخوانی؛‌
‌‌غوغای‌ســتارگان‌)

حمد‌اصفهانی،‌ستار،‌شکیا‌و‌زویا‌ثابت.
م

صلی‌غامحســین‌بنان(،‌بازخوانی؛‌
‌‌الهه‌ناز‌)خواننده‌ی‌ا

عین،‌ستار،‌فرزین‌و‌هوشمند‌عقیلی.
م

‌‌به‌سوی‌تو‌)خواننده‌ی‌اصلی‌داریوش‌رفیعی(،‌بازخوانی؛‌

محمد‌معتمدی،‌مهران‌زاهدی،‌علی‌
کوروس‌ســرهنگ‌زاده،‌

زندوکیلی،‌رضا‌صادقی‌و‌عماد‌طالب‌زاده.

در موسیقی نواحی 
ایران، که سنت 

انتقال آن شفاهی 
و مبتنی بر اجرای 
مستقیم استادان و 

جوامع محلی است، 
بازخوانی جزئی از 

سازوکار طبیعی 
استمرار سنت به شمار 

می آید. آوازها و 
نواهای محلی همچون 

بخش های آوازی 
مازندران، خراسان، 
لرستان، بلوچستان و 
کردستان، از طریق 

بازاجرا توسط نسل های 
مختلف حفظ شده 

و بدون آن، بسیاری 
از فرم ها و سبک ها 

از بین می رفتند. این 
بازخوانیِ شفاهی 

نه تنها جنبه ی اجرای 
موسیقایی دارد، بلکه 

عملکردی تربیتی 
و جامعه شناختی 

نیز دارد که هویت 
فرهنگی محلی را 

تقویت می کند
که‌»مهران‌مدیری«‌در‌دوبی‌کنسرت‌

همین‌چندروزِ‌قبل‌بود‌

داد‌و‌»ســوغاتی«،‌ترانه‌معروف‌هایده‌را‌براســاس‌ترانه‌ای‌از‌

ســازی‌و‌تنظیم‌محمد‌حیدری‌و‌ناصر‌
اردلان‌ســرفراز‌و‌آهنگ

یی‌که‌اگرچه‌با‌ذوقِ‌‌مخاطبان‌حاضر‌
چشم‌آذر‌اجرا‌کرد.‌اجرا

در‌کنســرت‌همــراه‌بود،‌ولی‌بــا‌واکنشِ‌منفــی‌صاحبانِ‌اثر‌

‌هنری‌محمد‌حیدری‌در‌بیانیه‌ای‌ ی‌ـ
روبه‌رو‌شد‌و‌بنیاد‌فرهنگ

ه‌تنها‌از‌منظر‌اخاقی‌و‌هنری‌مردود‌
اعام‌کرد:‌»این‌اقدام‌ن

ی‌نیز‌مصداق‌تعدی‌آشکار‌به‌حقوق‌
است،‌بلکه‌از‌نظر‌حقوق

ر‌و‌خانواده‌ایشان‌محسوب‌می‌شود.«
معنوی‌و‌مادی‌خالق‌اث

ــن‌بیانیه‌خطاب‌به‌مدیری‌آمده‌اســت‌
در‌بخــشِ‌دیگر‌ای

که‌شما‌بدون‌کســب‌کوچک‌ترین‌اجازه‌از‌خانواده‌ی‌گرامی‌

حیدری،‌اثری‌را‌که‌بخشــی‌از‌حافظه‌
زنده‌یاد‌اســتاد‌محمد‌

جمعی‌مردم‌ایران‌است،‌با‌کیفیتی‌ضعیف،‌آشفته‌و‌در‌تضاد‌

ر،‌منتشــر‌کرده‌اید.‌این‌نخستین‌بار‌
با‌شأن‌موسیقایی‌این‌اث

نیست‌و‌تکرار‌این‌رفتار‌تأسف‌بار‌نشان‌می‌دهد‌که‌فقر‌هنری،‌

بی‌اعتنایــی‌بــه‌حقوق‌مؤلــف‌و‌نادیده‌گرفتــن‌اصول‌اخاق‌

ی،‌شما‌را‌به‌چنین‌تخلفی‌واداشته‌است.
حرفه‌ا

»دزدی‌هنری«‌بــرای‌این‌کارِ‌مدیری‌
این‌بنیــاد‌از‌واژه‌ی‌

اســتفاده‌و‌او‌را‌تهدید‌کرده‌اســت‌در‌صورت‌تکرار‌بازخوانی‌

ر‌اثری‌از‌اســتاد‌حیــدری،‌در‌دادگاه‌
آهنگ‌»ســوغاتی«‌یا‌ه

فدرال‌آمریکا‌علیه‌او‌شکایت‌می‌کند.‌

ان‌آقای‌مدیری‌را‌دراین‌زمینه‌چندان‌
با‌همه‌ی‌اینها‌نمی‌تو

،‌شــما‌اگر‌توانِ‌برگزاری‌کنسرت‌در‌یک‌سالنِ‌
مقصر‌دانست

دوبی‌را‌داشــته‌باشــید‌و‌بتوانیــد‌بلیت‌هایتان‌را‌با‌
مجلل‌در‌

ید‌و‌همه‌هم‌آمده‌باشند‌که‌گلِ‌رویِ‌
قیمت‌های‌گزاف‌بفروش

لی‌هم‌به‌این‌کار‌نداشــته‌باشــند‌که‌
خودتــان‌را‌ببینند‌و‌خی

ارکستر‌کارِ‌خودش‌را‌درست‌انجام‌می‌دهد‌یا‌خواننده‌فالش‌

می‌خوانــد‌یا‌نــه،‌ازآن‌طرف‌در‌مملکتی‌زندگی‌کرده‌باشــید‌

ی‌چند‌باشــد،‌ایــن‌کار‌را‌نمی‌کنید؟‌
کــه‌»کپی‌رایت«‌کیلوی

؛‌حتی‌اگــر‌حالا‌در‌ذهن‌تان‌بگویید‌
به‌احتمال‌زیاد‌می‌کنید

ا‌نیــز‌در‌نظر‌بگیرید‌کــه‌همین‌آقای‌
کــه‌نه.‌تازه‌ایــن‌نکته‌ر

کارگردان‌و‌بازیگر‌که‌سال‌هاست‌میانِ‌اجراها‌و‌سریال‌هایش،‌

ــی‌بهتر‌از‌خیلِ‌عظیــمِ‌خوانندگانی‌
می‌خوانــد؛‌لااقل‌صدای

دارد‌که‌این‌روزها‌فروشِ‌بلیتِ‌کنسرت‌هایشــان‌ســر‌به‌فلک‌

مه‌چیزمان‌باید‌به‌همه‌چیزمان‌بیاید؟‌
می‌زند.‌مگر‌نه‌این‌که‌ه

از‌همه‌ی‌اینها‌گذشــته‌وقتی‌کپی‌رایت‌در‌این‌کشور‌نیست،‌

مگر‌این‌بار‌آخر‌است‌که‌اتفاقاتی‌ازاین‌دست‌رخ‌می‌دهد؟‌

نبود کپی رایت و صاحبانِ بیچاره ی اثر �

ز‌به‌مثابــه‌ی‌آفرینندگانِ‌جــان‌و‌روان‌
ترانه‌ســرا‌و‌آهنگســا

ناخته‌می‌شوند‌و‌حقوق‌ایشــان‌باید‌پاس‌داشته‌
اثرِ‌باکام‌شــ

هانِ‌بیرون‌از‌این‌ســرزمین‌که‌کپی‌رایت‌به‌عنوان‌
‌شــود.‌در‌ج

،‌هرگاه‌حقی‌از‌مؤلفان‌به‌ناروا‌پایمال‌
یک‌اصل‌پذیرفته‌شــده

‌قانون‌برخوردارند‌تا‌برای‌احقاق‌حق‌
شود،‌آنان‌از‌پشــتوانه‌ی

.‌در‌پــاره‌ای‌موارد،‌حتــی‌خواننده‌ی‌
خویــش،‌شــکایت‌کنند

‌پیمان‌و‌قراردادی‌که‌با‌خالقان‌بسته،‌
نخستین‌اثر‌نیز‌بر‌پایه‌ی

تقل‌می‌‌شــود‌و‌بازخوانــیِ‌اثر،‌منوط‌
خود‌صاحب‌حقی‌مســ

د‌بــود.‌در‌ایران‌اما‌در‌ســالیان‌اخیر،‌
به‌موافقــتِ‌او‌نیز‌خواه

بســیاری‌از‌آثار،‌بدون‌کوچک‌ترین‌اطــاع‌و‌رضایت‌صاحبان‌

خوانندگان‌دیگر‌درآمده‌و‌حقوق‌مادی‌
اصلی‌شــان،‌به‌تصرف‌

ی‌خالقان‌شــان‌زیر‌پا‌نهاده‌شده‌اســت.‌این‌رویه‌ناروا،‌
و‌معنو

جنجال‌های‌حقوقی‌پرهیاهو‌و‌کشــمکش‌های‌طولانی‌
گاه‌به‌

‌که‌خود،‌زخمی‌دیگر‌بر‌پیکر‌هنر‌اســت.‌گســترش‌
انجامیده

‌Spotify،‌Appleی‌موســیقی‌مانند‌
پلتفرم‌های‌اشتراک‌گذار

ی‌اجتماعی‌مانند‌اینستاگرام،‌بستری‌
Music،‌به‌ویژه‌شبکه‌ها

گمنام‌یا‌حتی‌شناخته‌شده،‌آثار‌کاسیک‌
فراهم‌کرده‌که‌افراد‌

حبــوب‌خوانندگان‌دیگر‌را‌بدون‌کســب‌مجــوز‌و‌پرداخت‌
یا‌م

کنند‌و‌این‌اثر،‌میلیون‌ها‌بار‌شــنیده‌
حق‌الزحمه،‌بازخوانــی‌

متعددی‌وجود‌دارد‌که‌ملودی‌یا‌حتی‌
شود.‌در‌کنارِ‌آن،‌موارد‌

خوانش‌کامل‌یک‌ترانه‌ی‌مشهور،‌بدون‌اجازه‌در‌یک‌تبلیغات‌

‌رادیوئی‌یا‌اینترنتی‌اســتفاده‌شده‌است.‌این‌عمل‌
تلویزیونی،

ب‌اثر‌)خواننده،‌ترانه‌ســرا‌و‌آهنگســاز(‌
نه‌تنها‌حق‌مادی‌صاح

را‌ضایــع‌می‌کند،‌بلکه‌ممکن‌اســت‌با‌ارزش‌هــای‌هنرمند‌یا‌

محتوای‌اثر‌در‌تضاد‌باشد‌و‌به‌حیثیت‌هنری‌او‌لطمه‌وارد‌کند.‌

ی‌از‌برنامه‌های‌استیج،‌مراسم‌و‌حتی‌
از‌آن‌‌گذشــته‌در‌بســیار

روزنامه نگار موسیقی 
سما‏بابایی‏

بازخوانی، آن هنرِ 
درخشانِ گذشته، در 

نگاه نخست »سهلِ 
ممتنع« می نماید؛ گویی 

دری است به روی 
خاطرات که به آسانی 
می توان آن را گشود. 

اما در حریم عمل، 
کاری است پرخطر و 

پیچیده، چون راه رفتن 
بر لبه ی تیغ نوستالژی. 
چالش بزرگ، سایه ی 
سنگین اصل اثر است. 

بازخوان، ناگزیر با 
یادآوری آن صدای 

آشنا، آن ادای بی همتا 
و آن روحی که در 

نخستین اجرا جاری 
شد، دست وپنجه نرم 
می کند. اثری که در 

تاروپود حافظه ی جمعی 
تنیده و با خاطرات 

یک نسل عجین 
گشته، حریمی مقدس 
می یابد. هرگونه تعرض 

ناشیانه به این حریم، 
غباری از فراموشی یا 

حتی انزجار بر چهره ی 
اصل اثر بنشاند
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امشب، شبِ تکراره
چرا خوانندگان ایرانی تا این اندازه به بازخوانی آثار گذشته علاقه دارند؟

 گزارش
موسیقی

چرا خوانندگان ایرانی تا این اندازه به بازخوانی آثار گذشته علاقه دارند؟
امشب، شب‌ تکراره

گزارش
شهــــر
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ولادت با سعادت
پنجمین اختر آسمان امامت 
حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام مبارک باد 

 1200 هکتار از اراضی باغی و زراعی استان هرمزگان و 90 درصد زمین‏های کشاورزی 
کلات مالک قلعه‏گنج کرمان در سیل دچار آسیب شده است

روایت اهالی روستاهای سیل زده قشم، کرمان و هرمزگان از گرفتاری در سیل و توفان

گزارش 
جامعه 
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بیایید فرض کنیم که ســه نفر شــامل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه گروهی تشــکیل دهند و به نام دفاع 
از مــردم علیــه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننــده آن اعتراض کنند. آیا خنده‌دار نخواهد بود؟ قطعاً کســی نمی‌پذیرد. اگر روزی برســد که 
تشــکیل چنین جمعی و بــا این هدف قابل تصور و پذیرفتنی هم باشــد، اعتراض نماینــدگان مجلس و رئیس آن علیه تــورم، قطعاً غیرقابل 
پذیرش اســت. البتــه نمایندگان منتقدان اکثریت مجلس، شــاید بتوانند معترض باشــند 
ولــی نه به دولــت بلکه به مجلس. اینکه آقــای رئیس مجلس توصیه به تغییــرات در دولت 
می‌کنــد و اگر نشــد اســتیضاح را روی میــز می‌گذارد، نشــان می‌دهد که هیچ شــناختی 
از وضعیــت کشــور و ریشــه بحران تورمــی ندارنــد. البته ما بــه دولت مــورد حمایت خود 
انتقاد می‌کنیم ولی این فرق می‌کند با آنچه که مجلس ادعا می‌کند. تورم بدون تردید ناشــی از ناترازی بودجه دولت اســت. در واقع بودجه 
طبق یک منطق روشــن باید توازن داشــته باشــد. هر چه هزینه هســت همان‌قدر هم باید درآمد باشــد. ولی مجلس هنگام تصویب بودجه 
به‌صــورت صــوری و غیرواقعی درآمدها را بالا می‌برد تا با هزینه‌‌های مورد نظر خودشــان متوازن شــود؛ این توازن روی کاغذ اســت و امکان 
 2 تحقــق آن در عمــل نیســت. برای فهم ماجرا می‌تــوان به برنامه پنجم و بند ســالانه آن درباره وزارت بهداشــت و درمــان مراجعه کرد.

محمدصادق جنان‌صفت/ روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصاد: نرخ تبدیل دلار به ریال ایران همچنان روند فزاینده دارد. این رخداد به سرسام ارزی 
منجر شده و دردسرهایش ادامه دارد. بزرگترین دردسری که دلار گران برای شهروندان ایرانی پدیدار کرده، همراه شدن قیمت دیگر کالاها با نرخ 
تبدیل دلار به ریال است. نهادهای حکومتی این دردسر و آتش زیر خاکستر را می‌بینند و در چارچوبی که برای دولت آماده کرده‌اند، راهی برای 
فرار از این تله نمی‌یابند. این روزها اما رسانه‌های حکومتی و هوادار نهادهای خاص کوشش می‌کنند با دادن آدرس‌های نادرست، دلیل اصلی 
سرسام ارزی را بپوشانند و نیز کوشش دارند تک‌مهره مهم خود در دولت چهاردهم یعنی محمدرضا فرزین را در منصب خویش نگهدارند. چرا 
دلار روندی فزاینده را تجربه کرد؟ حقیقت این است که بانک مرکزی دلار کافی برای تخصیص و عرضه ارز در اختیار ندارد و یا اینکه به‌هردلیل، 
دلارهای خزانه خود را برای هزینه‌های ضروری‌تر نگه می‌دارد. چرا بانک مرکزی دلار کافی ندارد؟ محمدباقر قالیباف همین چند روز پیش گفت 
بیست و چند درصد از پیش‌بینی‌های بودجه برای صادرات نفت به دست نیامده است. این فاش‌گویی بالاترین مقام قانونگذاری و یکی از سه 
مرد قدرتمند حکومت، بعدها از سوی واردکنندگان نهاده‌های دامی تایید شد و آنها با صراحت گفتند با اینکه چند ماه از پرداخت ریال به شرکت 

11 نیکو می‌گذرد و این شرکت باید به دستور بانک مرکزی دلارها را تخصیص دهد‌‌‌‌؛ اما از این کار امتناع می‌کند. 

بررسی افزایش نرخ دلار و مواجهه اصولگرایان با آنقالیباف باز‌هم تهدید کرد، سخنگوی دولت پاسخ داد

جنگ ارزی علیه دولتآغاز استیضاح‌های زنجیره‌ای؟
کی بود کی بود؟ سرمقاله
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